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»راز محبوبیت فوتبال« در میزگرد »ایران« با حضور مهراب صادق‌نیا و علیرضا بلیغ

مهسا رمضانی
خبرنگار

فوتبال در دنیای امروز به امری فراتر از ورزش و ســرگرمی بدل شــده اســت و به این اعتبار، 
مورد مداقه جامعه‌شناســان، فیلسوفان و پژوهشــگران مطالعات ‌فرهنگی و حتی عالمان 
علم سیاســت هم قرار گرفته اســت. شوری که در متن این مستطیل ســبز تولید و در گستره‌ 
جهانی توزیع می‌شــود، شــوق زندگی را در انســان امروز ایجــاد می‌کند از همین رو اســت 
که تحلیل‌گــران بر این باورند که یکــی از عرصه‌های معنابخش در دنیای امــروز، در فوتبال 
برســاخت می‌شــود. معنایی که در فوتبال بازتولید می‌شــود نه یک معنای فلسفی و هنری 
خاص که معنایی بسیط است و همه می‌توانند به درکی از آن برسند و با آن هم داستان شوند 
و شاید راز محبوبیت فوتبال هم همین است. »راز محبوبیت و سرّ مقبولیت فوتبال« را در 
میزگردی با حضور حجت‌الاسلام دکتر مهراب صادق‌نیا، دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی 
و عضو هیأت علمی دانشــگاه ادیــان و مذاهب و دکتر علیرضا بلیغ، دکترای فلســفه علم و 

فناوری و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به بحث گذاشتیم.

ëë راز محبوبیت و سِــرّ مقبولیت فوتبال را در
چه می‌دانید؟

جدیــد  دنیــای  در  بلیــغ:  علیرضــا  دکتــر 
همــه امور به نحــوی در خدمت »به نمایش 
گذاشــتن توانمندی‌های انسان« است تا او را 
در کانــون این جهان قرار دهــد. ورزش بویژه 
فوتبــال نیــز یکــی از جلوه‌گاه‌هــای مهم این 
توانمندی‌ها است، از این‌رو، در دنیای مدرن 
جایــگاه ویــژه‌ای یافتــه اســت. ورزش‌هایــی 
رزمــی،  ورزش‌هــای  یــا  ژیمناســتیک  چــون 
توانایی‌های فردی و تکنیکی انســان را خیلی 
بهتــر از فوتبال نمایش می‌دهنــد اما فوتبال 

ورزشی فراتر از »نمایش تکنیک« است؛
نخســت اینکه، فوتبال یک »درام« است 
آینــه‌ای، جهــان  ایــن جهــت همچــون  از  و 
جدیــد را بازمی‌نمایانــد. در جهــان قدیــم، 
ایــن بــاور حاکم بود کــه خدایی در کار اســت 
و در صحنــه زندگی مــا مداخلــه می‌کند. اما 
در دوره جدیــد هــر چنــد هنــوز خداونــد بــه 
معنــای »خالــق« موضوعیــت دارد ولی این 
انســان اســت که مســئولیت سرنوشــت خود 
را برعهــده گرفتــه و پذیرش این مســئولیت، 
کــه در آن،  او درامــی به‌وجــود آورده  بــرای 
اتفاقــات و رخدادهــای غیرمنتظــره‌ با وجود 
آنکــه نگران‌کننــده اســت امــا بــرای آدمــی 
جاذبــه دارد. عناصری که در فوتبــال در کنار 
هم چیــده شــده‌اند، ایــن ویژگــی دراماتیک 
را تقویــت می‌کننــد؛ به‌عنــوان مثــال »گــرد 
بــودن« تــوپ فوتبــال، آن غیرمنتظرگی را با 
خود حمــل می‌کند طبیعتاً وقتی یک شــیء 
گــرد بــه زمیــن انداخته می‌شــود بــا اتفاقات 
غیرمنتظره‌تــری در مقایســه بــا یک مکعب 
مواجه خواهیــم بود. تعداد حساب‌شــده‌ای 
از بازیکنان که شــاید اگر کمتر یا بیشــتر از این 
بودنــد حوادث بــازی آنچنان که بــرای خلق 
یک درام ضروری است به چشم نمی‌آمدند. 
حرکــت پیش‌بینی‌ناپذیر بازیکنــان و گردش 
توپ میان آنان خودش ماجراهای بســیاری 
در ایــن بــازی پدیــد مــی‌آورد. حتــی فاصله 
تماشــاچی‌ها از زمین مهم اســت. در برخی 
از لیگ‌هــا مثل لیــگ انگلیس تماشــاچی‌ها 
همیشــه چســبیده بــه زمین‌بــازی، فوتبال را 
دنبال می‌کنند و به نوعی بیشــتر در داســتان 
ایــن  مجموعــه  می‌شــوند.  شــریک  فوتبــال 
صرفــاً  کــه  ورزشــی  از  را  فوتبــال  اتفاقــات، 
نمایش‌دهنــده توانایــی و تکنیک‌های فردی 

است، جذاب‌تر کرده است.
فوتبــال،  در  »تاکتیک‌هــا«  اینکــه،  دوم 
تلاش دارند این ورزش را محاسبه‌پذیر کنند 
در حالــی که فوتبــال نمی‌توانــد از اتفاقات و 
رخدادهــای غیرمنتظره تهی باشــد. ترکیب 
ایــن دو، تضــادی درونــی را در فوتبــال ایجاد 
می‌کنــد کــه تماشــاچی را مســحور خویــش 

می‌کند.
وجه ســوم اهمیــت فوتبال را می‌شــود با 
رجوع به مفهومــی در آرای آلبرت بورگمان، 
فیلســوف تکنولوژی، فهمید. او معتقد است 
تکنولــوژی بــا از بین بــردن آداب و مناســک 
»ســاخت وســایل در جهان« وجه اجتماعی 
و معنامنــد آنها را از بین برده ‌اســت. در این 
شــرایط، جهان از »اشــیای کانونی« و از معنا 
تهی شــده و نهیلیسم بســط پیدا می‌کند. اما 
انســان نمی‌توانــد بــدون معنا زندگــی کند و 
در پــی همیــن معنــا اشــیای کانونی تــازه‌ای 
را برســاخت می‌کنــد. »فوتبــال« یکــی از آن 
اشــیای کانونــی مدرن اســت که بــا برپاکردن 
آییــن خود معنــای زندگی را برای انســان به 
ارمغان آورده اســت. وقتــی در جهان جدید 
کلیســا، دیگــر تــوان هویت‌بخشــی جمعــی 
خویــش را از دســت داده، ایــن تولیــد معنــا 
بــه شــکلی در معرکه‌هایــی همچــون زمیــن 
فوتبال، ســینما یا کنسرت رخ می‌دهد. از این 
جهــت، فوتبال بــا این معنابخشــی در عصر 
مــدرن، محبوبیــت پیــدا می‌کنــد و آنچــه که 
بواسطه تکنولوژیک شــدن و محاسبه‌پذیری 
از بشر گرفته ‌شده در فوتبال دوباره زنده شده 
و بــه ایــن اعتبــار فوتبــال بیش از هر ورزشــی 

قابلیت تولید معنا دارد.
دکتر مهراب صادق‌نیــا: من هم معتقدم 
اســت.  مناســک  از  مجموعــه‌ای  فوتبــال 

تشــریفات فوتبــال، از آن چیزی کــه در زمین 
اتفــاق می‌افتــد، جذاب‌تــر اســت. در واکاوی 
نفــس  ورزش،  و  فوتبــال  جذابیــت  دلیــل 
اهمیــت یافتن »تــن« و »بدن‌منــدی« تأثیر 
قابل ‌توجهی داشــته ‌اســت. جهــان جدید بر 
بدن تأکید بیشــتری دارد. اکنون دیگر ورزش 
بــه معنایــی کــه در گذشــته و در اســطوره‌ها 
بــه کار می‌رفــت، موضوعیــت نــدارد. زمانی 
قهرمانــان و پهلوانــان برای نشــان دادن زور 
بــازوی خود ورزش می‌کردنــد ولی در جهان 
تــن« ورزش  بــرای »نمایــش  افــراد  جدیــد 
می‌کنند و البته »تنانگی« به معنای اهمیت 
یافتن بدن لزوماً یک امر منفی نیست. اما از 

دلایل دیگر جذابیت فوتبال؛
فوتبــال  مســابقه  اینکــه،  نخســت 
به‌صــورت  کــه  دیگــری  ورزش‌هــای  و 
دســته‌جمعی انجام می‌شــوند، محلی برای 
از بیــن رفتــن تمایــزات طبقاتــی در دنیــای 
مــدرن اســت. وقتــی بــرای تماشــای فوتبال 
وارد ورزشــگاه می‌شــویم چه پزشــک باشیم 
چه وکیل یا سیاســتمدار، ‌مدیر، معلم، کارگر 
و... در کنارهم می‌نشینیم و همه‌ با هم از آن 
حظ می‌بریــم. معنایی کــه در فوتبال نهفته‌ 
اســت یک معنــای فلســفی و هنــری خاص 
نیســت که تنها فیلســوفان و هنرمندان آن را 
فهم کنند بلکه معنایی بسیط است که همه 

می‌توانند به درکی از آن برسند.
البتــه فوتبال بــرای همه ملت‌هــا به یک 
انــدازه جــذاب نیســت؛ بــرای مثــال، در هند 
آنقــدر کــه کریکــت جــذاب اســت، فوتبــال 
طرفــدار نــدارد یــا مثــاً در امریــکا آنقــدر که 
فوتبــال امریکایی و بســکتبال جذاب اســت، 
فوتبال اروپایی محبوبیت ندارد. ولی در یک 
نگاه کلی، فوتبال به لحاظ عمومی در سطح 
جهان، مقبولیت‌ بیشتری دارد چون با وجود 
پیچیدگی‌هایی کــه دارد در عین حال، خیلی 
ســاده اســت و با یک توپ و خط ‌‌کشــی ساده 

می‌توان فوتبال بازی کرد.
پیش‌بینــی  قابــل  فوتبــال  اینکــه،  دوم 
نیســت، رکــوردی ندارد که از پیش زده‌ شــده‌ 
باشد و مشخص باشد که قرار است در زمین 

چه اتفاقی بیفتد.

یــک بــازی  ســوم اینکــه، فوتبــال صرفــاً 
نیســت و ابعاد و ســویه‌های متعــددی دارد؛ 
از ســویه‌های اقتصــادی گرفتــه تــا فرهنگی، 
سیاســی، اجتماعــی و... همین درگیر شــدن 
فوتبال با سویه‌های مختلف، برای گروه‌های 
اجتماعــی مختلــف، ایجــاد کشــش می‌کند. 
همان‌طــور کــه دکتر بلیــغ هم اشــاره کردند، 
فوتبــال شــبیه یــک »داســتان« و »تــراژدی« 
اســت کــه به قــول آلــن دوباتــن، بــه جوامع 
یــاد می‌دهد چطور شکســت‌ها را پشــت ســر 
بگذارنــد. در جهان جدید کنش‌های اخلاقی 
یک بازیکن فوتبال بیشتر از فعالیت ورزشی 
او بــه چشــم می‌آید؛ وقتی محمــد صلاح در 
مصر بیمارســتان می‌ســازد یا دیویــد بکام و 
کریســتین رونالــدو در فعالیت‌هــای خیریــه 
شرکت می‌کنند، اینها برای مردم از تماشای 

خود فوتبال جذاب‌تر است.
چهــارم اینکــه، فوتبــال امکان برســاخت 
باور‌داشــت‌ها و امر قدســی را فراهم می‌کند؛ 
امــکان  مقــدس«  »امــر  فوتبــال  در  یعنــی 
بازنمایــی دارد. وقتی فردی همچون محمد 
صــاح شــادی بعــد از گل خــود را با ســجده 
کــردن نشــان می‌دهــد در واقع بــاور خود به 
خداوند را به نمایش می‌گذارد و امر قدســی 
را برســاخت می‌کنــد. فوتبال به‌دلیــل اینکه 
تماشــاچی‌ بیشــتری دارد امــکان بازنمایــی 
را  بیشــتری  ارزشــی  و  فرهنگــی  نظام‌هــای 
محقق می‌کند و از این‌رو جذابیت بیشتری را 

هم ایجاد می‌کند.
پنجــم اینکــه، فوتبــال در دوران معاصر، 
مرز‌بندی‌ بین انسان‌ها از جمله »ملیت« را از 
بین برده ‌است. برای مثال، در تیم ملی قطر 
چنــد نفر ملیت خــود را رها کــرده و تابعیت 
قطــر را پذیرفته‌انــد. ایــن نشــان می‌دهد که 

فوتبال فوق همه مرزبندی‌ها است.
ششم اینکه، تماشاگران از رهگذر فوتبال 
می‌تواننــد خــود را ابــراز کننــد. گمنام‌تریــن 
کشــورها، بازیکنــان، عقایــد یــا ایدئولوژی‌هــا 
می‌تواننــد خــود را در عرصه فوتبــال مطرح 
کننــد و این هم بر کشــش فوتبال می‌افزاید و 
آن را به امری فراتر از ورزش و سرگرمی بدل 

می‌کند.
ëë چــرا فوتبــال در برخی کشــورها محبوب‌تر  

اســت و پیشــرفت چشــمگیرتری پیــدا کرده 
است؟

صادق‌نیــا: ابداً این بــرد و باخت‌ها ربطی 
بــه میــزان محبوبیــت فوتبــال نــدارد. شــما 
می‌توانیــد برزیــل باشــید و هفــت گل هم از 
آلمــان بخورید ولی فوتبــال همچنان ورزش 
محبوب در کشورتان باشد. میزان محبوبیت 
فوتبال حتی ربطی به کیفیت فوتبال در یک 
جامعه هم ندارد مثلًا منچســتر یونایتد یکی 
از تیم‌هــای محبــوب در لیــگ باشــگاه‌های 
اروپا اســت امــا دلیــل محبوبیتش ابــداً تابع 
تعداد دفعاتی که قهرمان باشــگاه‌های اروپا 
شده، نیست و اینترمیلان کارنامه موفق‌تری 
اروپــا دارد  در مســابقات جــام باشــگاه‌های 
امــا با ایــن حال، منچســتر محبوب‌تر اســت. 
در انگلســتان، لیورپــول کمتــر قهرمان شــده 
ولــی بــاز میــزان محبوبیتــش بالاتــر اســت. 
بــه  فوتبــال  بگویــم محبوبیــت  می‌خواهــم 
کیفیت و یا بُرد فوتبال چندان ارتباطی ندارد. 
در جامعــه امــروز می‌تــوان متصــور شــد که 
فــردی دین‌اش را عوض کنــد اما نمی‌توانید 
تصور کنیــد که یک پرسپولیســی، اســتقلالی 
شــود یا بالعکس. حتی در بدترین شرایط که 
تیم شکست‌خورده و تیم رقیب 5 سال پیاپی 
قهرمان شده، دست از هواداری تیم محبوب 
خــود برنمی‌دارنــد و تقریبــاً محال اســت که 
فــردی علاقه‌مندی خود را از یک تیم به تیم 

دیگری منتقل کند.
ëë چرا فوتبال »ورزشــی اروپایی« شــناخته 

می‌شود؟ گویا فوتبال در آن آب و خاک بهتر 
رشــد می‌کنــد. در واقع می‌‌خواهیــم بدانیم 
آیــا ربطی بین نوع فرهنگ یک ســرزمین با 

ورزش خاص آن وجود دارد؟
صادق‌نیــا: بلــه حتمــاً فوتبــال جغرافیــا 
دارد و بعضی سیســتم‌های فرهنگی ممکن 
اســت شانس بیشــتر و برخی شانس کمتری 
بــه فوتبــال بدهنــد. قطعــاً فوتبــال تابعی از 
فرهنــگ و وضعیــت جغرافیایــی و محیطی 
اســت؛ مثــاً در یک نظــام فکــری- فرهنگی 
مثــل ایــرانِ 60 ســال پیــش کــه متغیرهایی 
مثــل زور بازو اهمیــت پیدا می‌کرد، ورزشــی 
مثل فوتبال که آمیختــه‌ای از هنر و هارمونی 
و همکاری است چندان جایی نداشت. چون 
با فوتبال کمتر می‌شــد فتــوت و زور بازو را به 

نمایش گذاشت.
برخــی  در  مدرنیتــه  همچــون  فوتبــال 
ایجــاد  طبیعــی  فراینــد  یــک  در  کشــورها 
شــده اســت و در برخی ســرزمین‌ها هم در 
یــک فراینــد مصنوعــی و تقلیــدی پرورش 
یافته اســت. مثــاً فوتبــال ابــداً در فرهنگ 
امریکایی‌هــا نیســت ولــی می‌کوشــند تــا از 
یــک نظمــی جهانــی تقلیــد کننــد یــا مثــاً 
ژاپنی‌هــا هیــچ گاه فوتبالیســت‌های خوبی 
نبوده‌اند ولی از بیست سال پیش با ساخت 
کارتــون »فوتبالیســت‌ها« تــاش کردنــد تا 
ذائقــه مــردم را تغییــر بدهنــد. در عــوض 
ژاپــن  بومــی  ورزش  »جوجوتســو«  ورزش 
اســت همان‌طور که کشــتی در ایران ورزش 
بومی ما اســت. بنابراین، فوتبــال در چنین 
جوامعــی نتیجــه یــک وضعیــت طبیعــی 
نیست بلکه نوعی مدیریت فرهنگی باعث 

شده تا فوتبال در آنجا پا بگیرد و رشد کند.
بلیــغ: عوامــل جغرافیایی یــا فرهنگی در 
رونق گرفتن فوتبال قطعاً ‌تأثیرگذارند. چون 
عوامــل محیطــی ممکن اســت فیزیک‌های 

شور فوتبال؛ شوق زندگی

خاصــی را بســازند کــه متناســب بــا فوتبــال 
باشــند یــا نباشــند. زمینه‌هــای فرهنگی هم 

امکان پذیرش فوتبال را بیشتر یا کمتر کند.
بــا جهانــی‌ شــدن ســرمایه‏ داری همــان 
اتفاقی که در انگلستان افتاد در مستعمرات 
ســرمایه‌داری نیــز تکرار شــد. در انگلســتان، 
فوتبــال ابتــدا در جوامــع کارگــری گســترش 
می‌یابد و کارگران به آن به‌عنوان یک فراغت 
از کار و یــا حتــی فراتــر از آن به‌عنــوان راهــی 
برای معنابخشــی به زندگی می‌نگریســتند. 
امــا تبدیــل فوتبــال از یــک تفریــح یــا از یک 
صحنه جســت‌وجوی معنــای زندگی به یک 
»صنعــت«، همان امری اســت که فردریک 
جیمسون ذیل منطق فرهنگی سرمایه‌داری 
متأخــر، از آن بــا عنــوان »کالایی شــدن« یاد 
می‌کنــد. بنابراین، با تبدیل شــدن فوتبال به 
»صنعت« این رشــته ورزشــی به امر جذابی 
بــرای ســرمایه‌داران بــدل می‌شــود. اگــر در 
امریکای جنوبی و آفریقا، فوتبال تا این اندازه 
هویت‌بخــش اســت چــون افــراد از رهگــذر 

فوتبــال وارد یــک بــازی بزرگ‌تــر در منطــق 
دنیای مدرن می‌شوند که بدون فوتبال ورود 

به آن بازی برایشان ناممکن است.
جهــان جدیــد، قواعــد و شــاخص‌هایی 
دارد کــه بــرای رســیدن بــه آن تــراز، بایــد 
مجــرای آن را پیدا کرد. کســی کــه در طبقه 
فرودســت و کارگر اســت، با فوتبــال به این 
جهــان راه می یابــد و نظــام ســرمایه هــم 
ایــن امــر را بخوبــی می‌فهمــد. شــاهد این 
مدعــا کاری اســت کــه انگلیســی‌ها وقتــی 
بــه خوزســتان آمدنــد انجــام دادنــد. آنان 
بخوبی می‌دانســتند وقتی قرار است کارگر 
بگیرنــد  کار  بــه  نفــت  اســتخراج  بــرای  را 
نیازمنــد ایــن هســتند تــا او را به نحــوی در 
ماجرای خود شریک کنند. به همین دلیل 
قبــل از اینکه پالایشــگاه بزنند باشــگاه‌های 

فوتبــال و اماکــن تفریحی را ایجــاد کردند. 
آنــان از رهگــذر فوتبال کوشــیدند تا فرایند 
صنعتی شــدن را اجتماعی کنند. در برزیل 
و دیگر نقاط جهان هم همین اتفاق افتاد؛ 
خصوصــاً بعــد از جنــگ جهانــی دوم کــه 
نهضت‌هــای ملــی در کشــورهای مختلف 
دنیــا اتفــاق می‌افتــد، غــرب در بازتعریف 
خــود از نحــوه پیوســتن جهــان بــه فراینــد 
مدرنیزاســیون برنامه‌هایی ارائــه می‌کند و 
آن را »برنامه‌های توســعه« می ‏نامد. یکی 
از محورهای برنامه‌های توســعه، ورزش و 
بویژه فوتبال اســت. این در حالی اســت که 
پیوســتن به جهان مدرن برای کشــورهایی 
کــه بن‌مایــه فرهنگــی آن را ندارنــد نوعــی 
تقلید اســت. ولی بــه هر حــال، این جهان 
در آمیــزه ‏ای از دعوت و اجبــار، مردمان را 
بــا جذابیت‏ هایش می ‏فریبد و دل کندن از 

این جاذبه‏ ها دشوار است.
ëë اما فــرق فوتبالی کــه در این شــرایط ثانویه

و مدیریت شــده پــا می‌گیرد بــا فوتبالی که در 
اروپا و در فرایندی طبیعی شــکل می‌گیرد، در 

چیست؟
تبدیــل  زیرســاخت‌های  اروپــا  در  بلیــغ: 
فوتبــال بــه یــک صنعــت از پیــش موجــود 
بــه  را  فوتبــال  ســرمایه‌داری،  چــون  بــوده 
مثابــه یک کالا شناســایی کرده اســت. اما در 
اینجــا به‌عنــوان یک کشــور خام‌فــروش، اگر 
بخواهیــد فوتبــال داشــته باشــید، اولین گام 
ســرمایه‏ گــذاری شــرکت‌های دولتــی اســت 
بــه گونــه‌ای کــه اگر یــک مجموعــه صنعتی 
مثــل مــس رفســنجان، فــولاد خوزســتان و 
ذوب‌آهــن اصفهــان آنهــا را حمایــت نکنــد 
فرومی‌ریــزد.  بســرعت  فوتبــال  اکوسیســتم 
اساســاً فوتبــال در ایــران را نمی‌تــوان ذیــل 
»منطــق اقتصادی« معنا کرد چون دائماً در 
فوتبال هزینــه می‌کنیم و درآمدی به‌دســت 
نمی‌آوریم و وقتی این هزینه بدون حساب و 
کتاب برای فوتبــال صورت می‌گیرد، بیش از 
اینکه آورده داشــته باشــد، هزینه دارد و همه 
از سیســتم حکمرانــی -با وجــود هزینه‌هایی 
که در فوتبال می‌کند- طلبکار هستند. از یک 
زاویــه پول بی‏ حســاب و کتابی کــه در فوتبال 
هزینه می‌شــود را حق کارگرانی می‌دانند که 
در کارخانه‌ها مشــغول کارند و از طرف دیگر 
هم اهالــی فوتبال از شــیوه مدیریــت دولتی 
فوتبال ناراضی هســتند و معتقدند فوتبال و 
امکانــات آن در ایــران از اســتاندارد و کیفیت 
لازم برخوردار نیست. همه اینها به این دلیل 
اســت که زیرســاختی که در غــرب، فوتبال را 
ســاخته هیچــگاه در ایــران محملی نداشــته 

است.
ëë در مســابقات جام‌جهانــی گاهــی بالاترین 

مقامات کشــورها برای تشــویق تیم ملی‌شان 
در ورزشــگاه‌ها حضــور پیــدا می‌کننــد یا جام 
قهرمانــی بــا حضــور رئیس‌جمهورهــا بیــن 
تیم‌های برنــده جابه‌جا می‌شــود؛ امری که در 
دیگر ورزش‌ها کم‌ســابقه یا بی‌ســابقه است. 
جدایــی  »سیاســت«  از  را  »فوتبــال«  گویــا 

نیســت. ایــن تعامــل، چــه توقع‌هــای بجــا و 
نابجایــی را از فوتبــال و فوتبالیســت ایجــاد 

می‌کند؟
صادق‌نیــا: کنــش سیاســی نــزد بازیکنان 
فوتبــال امــری طبیعی اســت و در کل جهان 
هــم هســت، ولــی »سیاســی شــدن فوتبال« 
معنــای دیگــری دارد. مثلًا در کشــور ســوئد، 
از  بیشــتری  شــهرت  ابراهیموویــچ  زلاتــان 
رئیس‌جمهورشــان دارد و آنقــدر کــه مــردم 
رئیس‌جمهــور  می‌شناســند،  را  زلاتــان 
کشورشان را نمی‌شناســند. بنابراین طبیعی 
اســت کــه سیاســتمداران کشــورش از زلاتان 
بخواهنــد گاهــی یــک کنش سیاســی داشــته 
یــا  بپذیــرد.  اســت  ممکــن  هــم  او  و  باشــد 
مارادونــا، دیوید بــکام، بکن‌ باوئــر و دیگران 
هم گاهی کنش سیاســی داشته‌اند، اما اینکه 

فوتبال سیاسی شود، معنای دیگری دارد.
چیــزی کــه در جامعه ایران اتفــاق افتاده 
این اســت که فوتبال سیاسی شده است. یک 
بازیکن فوتبال یک شهروند است و می‌تواند 
گرایــش  خــاص  سیاســی  اندیشــه  یــک  بــه 
داشــته یــا بــه یــک بینــش سیاســی متمایل 
باشــد. می‌تواند به کســی رأی دهــد یا ندهد. 
می‌تواند موافق یک تصمیم سیاســی باشــد 
یا نباشــد. این جنــس موضع‌گیری‌ها را نباید 
نشانه سیاسی شدن فوتبال دانست. سیاسی 
شــدن فوتبال یعنی ما تیم‌ملی فوتبال را در 
آستانه جام‌جهانی درگیر برخی چالش‌های 
سیاســی کنیــم کــه توقع‌هــا و انتظاراتــی را از 
فوتبال و فوتبالیســت‌ها ایجاد می‌کند تا آنجا 
که فشــاری از ســوی جامعه به تیم‌ملی وارد 
شــود و شــکاف‌هایی شــکل بگیــرد. سیاســی 
شــدن فوتبــال بدیــن معنا اســت کــه دولت 
تیمــداری کند و یک بازیکن فوتبــال نداند با 
یک باشگاه طرف است یا با یک وزارتخانه. یا 
مثلًا تیم‌های دولتی مجبور باشــند بر اساس 
سیاســت‌های بالادســتی عمــل کننــد. اینهــا 

نشانه‌های سیاسی شدن فوتبال است.
ëë چطور فوتبال ما چنین ســویه‌های سیاسی

پیدا کرد؟
صادق‌نیــا: کــدام امــر در ایــران سیاســی 
نیســت؟ مگــر اقتصــاد، علم و بهداشــت ما 
سیاســی نیســت؟ در خصــوص اینکــه فلان 
رشــته در دانشگاه درس داده شــود یا نشود، 
سیاستمداران تصمیم می‌گیرند. فوتبال هم 

یکی از همین عرصه‌ها است.
چون در کشــور ما فوتبال هنوز ســویه‌های 
بــه یــک  بــه زور  ســرگرمی و تفریــح دارد و 
»صنعــت« تبدیــل شــده اســت، نمی‌توانــد 
خود را از سویه‌های سیاسی جدا نگاه دارد. در 
جهانی که فوتبال به یک صنعت بدل شــده 
است، ما از یک تأخر فرهنگی و فوتبالی رنج 
می‌بریم. ســرمایه‌گذاران در کشــور ما حاضر 
بــه ســرمایه‌گذاری در فوتبــال نیســتند و در 
این زمینه تجربه‌های شکســت‌خورده زیادی 
داریــم. تیم‌هــای تراکتــور، نســاجی، ملــوان، 
استقلال‌اهواز و اســتیل‌آذین مجبور بودند با 
تیم‌هایــی رقابــت کنند که دولت مســئولیت 

آنهــا را بــه عهــده داشــت و این یــک رقابت 
نابرابر بود.

بلیغ: برعکس دکتــر صادق‌نیا، معتقدم 
سیاســی بــودن فوتبــال چنــدان ارتباطــی به 
ایران ندارد. فوتبال در بســیاری از کشــورهای 
باشــگاه  شــعار  اســت.  سیاســی  هــم  دیگــر 
بارسلونا »فراتر از یک باشگاه« است و اساساً 
بــرای مبــارزه سیاســی بــا حکومــت مرکــزی 
اسپانیا شکل گرفته اســت. اقدامات مارادونا 
و تیم‌ملــی آرژانتیــن در زمــان جنــگ‌ بر ســر 
جزایــر فالکلنــد یــا همین حــذف روســیه به 
واســطه جنــگ اوکرایــن را باید در این راســتا 
خوانش کرد. اگر سیاست در ورزش و فوتبال 
دخیل نیست، چرا روسیه باید از جام‌جهانی 

حذف شود؟!
مســأله تناقــض در نظام ســرمایه‌داری و 
ابزارها، نهادها و سازمان‌های آن است و فیفا 
هم یکی از آنها است. در جام‌جهانی جاری، 
قطــر 220 میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری کرده 
اســت و اگر این جام‌جهانی برگزار نمی‌شــد، 
نخســت قطــر و بعد فیفا متضرر می‌شــدند. 
منطــق دنیای امروز اقتصادی اســت. هر گاه 
سیاســت آن منطــق اقتصــادی را بــه خطــر 

بیندازد، اتفاقاً فوتبال سیاسی می‌شود.
 در مورد ایران که یک شرایط انقلابی را با 
شعار »استقلال« پشت‌سر گذاشته، تا اطلاع 
ثانــوی هر چیــزی از جملــه فوتبــال در ایران 
سیاســی اســت. منتهــی ایــن امر بــه اقتصاد 
سیاســی ما ارتباط پیدا می‌کند. در اقتصاد ما 
به واسطه رانتیر بودنش، زمینه سهیم شدن 
مردم در ســاخت ایران فراهم نشــده اســت 
و چــون دولتــی یا به نحــوی رانتی خصوصی 

است، سیاسی هم می‏‌شود.
پرســش اصلی اینجا اســت که آیا اقتصاد 
تاب شعارهای ما بویژه در مسأله »استقلال« 
و »عدالــت« را می‌آورد؟ واقعیت این اســت 
که مــا باید اقتصاد سیاســی‌مان را متناســب 
بــا شــعارهایمان طراحــی می‌کردیــم. دلیل 
اینکه ســال‌ها اســت رهبر انقــاب از اقتصاد 
مقاومتی و تولید صحبت می‌کنند این است 
که آن اقتصاد تا نتواند از شــکل خام‌فروشــی 
خــارج شــود، اساســاً نمی‌توانــد آن شــعارها 
تــاب آورد. می‌خواهــم بگویــم در نظــام‌  را 
ســرمایه‌داری اگر مانعی گردش این چرخ را 
مختل کند، به آن واکنش سیاسی نشان داده 
و آن را حذف می‌کند، کما اینکه با روسیه هم 
همین کار را کرد و حتی در این اتفاق اخیر نیز 
می‌خواســت ایــران را در جام‌جهانــی حذف 
کنــد و اگر اقدامــات ایران نبــود، احتمالاً این 

اتفاق می‌افتاد.
بنابرایــن فوتبــال پیش از مــا هم ماهیت 
و شــکل سیاســی داشــته اســت. در ایــران به 
دلایــل خــاص خــودش از اول سیاســی بوده 
اســت، ولــی مــا می‌توانســتیم ایــن شــکل از 
سیاســی شــدن فوتبال را بــا اصــاح اقتصاد 
سیاسی خودمان معقول‌تر کنیم. اگر فوتبال 
بــا ناهنجار‌ی‌هایی روبه‌رو شــده به این دلیل 
اســت که قواعدی که باید زیرســاخت ســالم 

فوتبال را بسازد، رعایت نشده است.
صادق‌نیا: من، چون شما، به این بدبینی 
به فوتبال در سطح جهان و به این خوشبینی 
به فوتبال در کشــور خودمان نــگاه نمی‌کنم. 
دکتر بلیغ معتقد هســتند اقتصاد فوتبال در 
کشور ما ناکارآمد و فسادزا است. پرسش من 
از ایشان این است که اقتصاد در کجای ایران 
بر اســاس منطقــی که مطرح کردنــد، گرفتار 
این ماجرا نیســت؟ بر اســاس این منطق که 
من هم آن را قبول دارم، فســاد تنها منحصر 

به فوتبال نیست، همه‌جا هست.
بلیــغ: بلــه، همه‌جــا همین‌گونه اســت و 

اتفاقاً با فوتبال آن فساد را می‌پوشانند.
صادق‌نیا: دقیقاً، اما در خصوص بدبینی 
به بیــرون باید این نکته را هم اضافه کنم که 
حذف روســیه دســت‌کم در توجیهی که ارائه 
می‌کنند یک تصمیم سیاســی نیســت یعنی 
روســیه را به این دلیل که سیستم حکومتش 
از فــان مشــکل رنــج می‌بــرد، از شــرکت در 
جام‌جهانی ممنــوع نکرده‌اند بلکه آنها را با 
ایــن منطق محروم می‌کنند که شــما به یک 
کشــور دیگر تجــاوز کرده‌اید، کودک کشــتید، 
خانه خراب کرده‌اید و به وجدان عمومی در 

سطح جهان آسیب زده‌اید.
بلیغ: با همان منطق حقوق بشری‌شــان، 
چــرا عربســتان حــذف نشــد؟ عربســتانی‌ها 
یمنی‌ها را نمی‌کشند؟ در مورد ایران چطور؟ 
اگــر تهدیــد ایــران نبــود، مــا را هــم حــذف 

می‌کردند.
صادق‌نیا: چــه تهدیدی؟ آنهــا دیدند که 
نمی‌توانند تفسیر غیرسیاسی از حذف ایران 
ارائه دهند. به همین دلیل این کار را نکردند، 
بــا وجود اینکه هیچ‌گاه اجمــاع جهانی علیه 
کشــور ما تا ایــن انــدازه نبوده اســت. ممکن 
اســت آنان که در فدراســیون فوتبال هستند، 
گرایش‌های سیاســی داشــته باشــند یا از یک 
اندیشــه سیاسی خوش‌شــان یا بدشان بیاید 
اما حداقل پوســته قضیــه را رعایت می‌کنند 
ولی در کشــور مــا ایــن موضع‌گیری‌ها عریان 
اســت چه به لحــاظ داخلــی و چه بــه لحاظ 
بیرونی و این آســیبی اســت که مــا از آن رنج 
و  تفکیــک  یــک  بــه  نتوانســتیم  و  می‌بریــم 
تعریفــی از آن برســیم. در کشــور ما کمترین 
تصمیم ورزشــی با ملاحظات سیاسی گرفته 

می‌شود.

صادق‌نیا: تماشاگران از 
رهگذر فوتبال می‌توانند 

خود را ابراز کنند. گمنام‌ترین 
کشورها یا گمنام‌ترین 

بازیکنان، عقاید یا 
ایدئولوژی‌ها، خود را در عرصه 

فوتبال مطرح می‌کنند و این 
بر جذابیت فوتبال می‌افزاید 
و آن را به امری فراتر از ورزش 

و سرگرمی بدل می‌کند

بلیغ: »تاکتیک‌ها« در فوتبال 
تلاش دارند این ورزش 
را محاسبه‌پذیر کنند در 

حالی که فوتبال نمی‌تواند 
از اتفاقات و رخدادهای 

غیرمنتظره تهی باشد. 
ترکیب این دو، تضادی 

درونی را در فوتبال ایجاد 
می‌کند که تماشاچی را 

مسحور خویش می‌‏کند


